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   ياسيس تيمرجع امن يمبان يبررس
  محوردولت كردياسلام بر اساس رو يتيدر نظام امن

*اصغر نصيرييعل 4/2/1400تأييد:  17/9/1399دريافت: 

**يزاينجف لكو
***غفورسيدمحمدتقي آلو  

    چكيده
است، مرجع  يتيموضوعات در مطالعات امن گريدهنده به دكه قوام يموضوع محور نيترمهم

 هب يخود، بر موضوع يو ارزش يبا توجه به نظام فرهنگ يتياز مكاتب امن كي. هر باشديم تيامن
 ـابعـاد امن  نيتـر از مهم يكي ياسيس تيامن ن،يب ني. در اكننديم ديكأت تيعنوان مرجع امن  تي

 ـ يدر جهت بررس ياسلام شمندانيتوسط اند ييهاپژوهش هك باشديم بـر دو   يمرجع آن مبتن
 ـتكم يدر راستا زيمقاله ن نيمحور صورت گرفته است. افردمحور و دولت كرديرو  قـات يتحق لي

 ـ يمحـور، مبـان  دولت كرديمذكور در صدد است تا بر اساس رو  ـمرجـع امن  يـي و روا يقرآن  تي
روش  هدف، بـا اسـتفاده از   نيبه ا يابيدست ي. برادينما نيياسلام تب يتيرا در نظام امن ياسيس

نـاظر   يـي و روا يقرآن يهابوزان، گزاره ياسيس تيامن يةو در چارچوب نظر ياستنباطـ   يليتحل
 يهـا بـر مؤلفـه   يمقاله مبتن نيا يهاافتهي. دياستخراج گرد ياسيس تيگانه امنسه يبر نمودها

 ـدمي نشان ياسيس تيمحور در امندولت كرديرو  ـو روا ميد كـه در قـرآن كـر   ه  ياسـلام  اتي
 ـ يقواعد يو سلب يجابيصورت ا هوجود دارد كه ب ييهاگزاره  ـكـه بـر تقو   كنـد يرا مطرح م  تي
 ـعنوان مرجع امن به يدولت اسلام ةگانسه ينمودها  ـيس تي  ـي ؛ياس  ـا يعن  ،ياسـلام  يدئولوژي
    .ها دلالت دارداز آن ديدفع و رفع هرگونه تهد زيدارالاسلام و ن ،ياسلام يحكومت ينهادها

  واژگان كليدي
  ، فقه سياسي، حكومت اسلامينظام امنيتي ،ياسيس تيامن

                                                                                

ــوم       * ــاقر العل ــگاه ب ــي دانش ــوم سياس ــري عل ــجوي دكت ــه و دانش ــوزه علمي ــه ح ــش آموخت : 7دان
a.nasivi@shahroodut.ac.ir 
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  مقدمه
 يـات در ح يو اصـل  يهاول يازهاين ةابعاد و سطوح مختلف آن از جمل يدر تمام يتامن
و  يفـرد  يزنـدگ  يجامع برا يابرنامه ةاسلام به مثاب ين. دروديانسان به شمار م ياجتماع
 يـن را در ا ياتها و دسـتور توجه داشته است و رهنمود يديكل يازن ينانسان، به ا ياجتماع

و  يدارپا يتيامن ي،اجتماع يها در زندگكه استخراج و كاربست آن تصادر نموده اس ينهزم
ويـژه امنيـت    امنيـت و بـه   ألهبا اين وجود، مس وجود خواهد آورد.ه بشر ب يرا برا يمتعال

هايي است كه كشورهاي اسلامي را به خود مشغول كرده ترين چالشسياسي، يكي از مهم
هاي گسترده در زمينه امنيـت را در  بلكه ضرورت پژوهش ،لذا اين وضعيت، اهميت است.

متون اسلامي به ويژه قرآن كريم و روايات اسلامي به عنوان منابع اصـلي دينـي بـا هـدف     
ترين موضـوعاتي  كند. در اين بين، يكي از مهماستخراج نظرية امنيتي اسلام، دو چندان مي

شـود و محـور ديگـر موضـوعات امنيتـي      منيتي بدان توجه ميكه در نظريات و مطالعات ا
امنيت براي چه كسـي و يـا بـراي چـه     «باشد كه در پاسخ به سؤال است، مرجع امنيت مي

هايي كه در زمينه مرجع امنيـت در متـون دينـي و    شود. با وجود پژوهشطرح مي» چيزي
 گرفته اسـت، امـا تـا    محور صورتانديشة اسلامي در سطح خرد فردمحور و كلانِ دولت

كنون پژوهشي كه مباني مرجع امنيت سياسي در اسلام را در سـطح كـلان بررسـي كـرده     
كـرد خـرد فردمحـور بـه ايـن      باشد، صورت نگرفته است. زيرا آثار توليدشده يـا بـا روي  

اي و محور، به لحاظ انديشـه كرد كلانِ دولتاند و يا با وجود داشتن رويموضوع پرداخته
صـدد   انـد. لـذا ايـن مقالـه در    ر علما و فقهاي اسلامي مرجع امنيت را بررسي كردهاز منظ

گيـري از  محور و بهرهكرد كلانِ دولتاستنباطي با رويـ است با استفاده از روش تحليلي  
ترين ابعاد امنيت آيات و روايات اسلامي، مباني مرجع امنيت سياسي به عنوان يكي از مهم

سلام بررسي نمايد. بر اين اساس، در ابتدا در بخـش اول ايـن مقالـه بـا     را در نظام امنيتي ا
چون امنيت سياسـي و مرجـع   عنوان چارچوب مفهومي و نظري بحث، مفاهيم كليدي هم

محور برگرفته از نظرية امنيت سياسي باري بـوزان، بـه عنـوان    كرد دولتامنيت و نيز روي
شود. در بخش دوم مقالـه  قاله بيان ميچارچوب نظري و روش استنباطي به عنوان روش م
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يعني ايدئولوژي اسلامي، نهادهـاي اسـلامي، و دارالاسـلام از     ؛نيز سه نمود دولت اسلامي
  گردد.منظر آيات و روايات اسلامي تبيين مي

  چارچوب مفهومي و نظري بحث 
 چون امنيت،ترين مفاهيم كليدي مقاله همدر اين قسمت، ادبيات نظري پژوهش و مهم

كـرد  امنيت سياسي و مرجع امنيت سياسي به عنوان چارچوب مفهومي پژوهش و نيز روي
  شود.محور در امنيت سياسي، به مثابه چارچوب نظري پژوهش تبيين ميدولت

  مفهوم امنيت سياسي
  ،1ق، ج1414توان مترادف با واژة الأمن(فراهيدي، واژة امنيت در زبان فارسي را مي

ــوهري،  و 108ص ــي و واژة 56-57ص ،ق1429ج ــان عرب ــيم،  Security ) در زب (حي
) در زبان انگليسي دانسـت. ايـن واژه در زبـان فارسـي از ريشـة      1729ص ،2، ج1378

شـدن، آرامـش و   بـودن، ايمـن  بيمـي، در امـان  گرفته شده است و بـه معنـاي بـي   » امن«
 ،انكـار و هم يانور و 312ص ،1ج ،1360 ين،؛ مع138ص ،1ج ،1377 يد،عم(آسودگي

است. تعاريف مختلفي از امنيت ارائه شده است كـه در مجمـوع    )570ص ،1، ج1382
فقدان تهديد و «اي تقسيم كرد. ها در سه دستة تعاريف سلبي، ايجابي و سازهتوان آنمي

 دهـد فصـل مشـترك تعـاريف سـلبي امنيـت را تشـكيل مـي        »هاترس نسبت به ارزش

.(Wolfers, 1952, p.485) » مردان و رضايت و اطمينان خاطر نزد دولتوجود احساس
 40- 41، ص1390(ويليـامز،   تسنيز ويژگي مشترك تعاريف ايجابي از امنيت ا »شهروندان

ا توجه به ب اتب امنيتيمكاي، هر يك از ). اما در تعريف سازه91، ص1390افتخاري،  و
، سـازة امنيـت   تعريفي ارائه كنند. بر ايـن اسـاس   دنتواني خود ميو ارزش يهنگرف منظا

نـدادن  دادن يـا انجـام  بـا انجـام  (» الـف «يـابي بـه وضـعيتي كـه     دست«عبارت است از: 
(يا برسـد » ج«باشد تا به  )و محفوظ(مصون» ب«از آسيب، تعرض و تهديد  )هايياقدام

همانند تعريف امنيت، تعاريف ). 13، ص5، ش1393زايي، (لك »باشد) »ج«در وضعيت 
ها را به سـه دسـتة تعـاريف    توان آناسي ارائه شده است كه ميمختلفي نيز از امنيت سي

حفـظ حقـوق شـهروندي در    «اي تقسيم كـرد.  محور و سازهشهروندمحور، دولت/رژيم
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 و40- 41، ص1390باشـد(ويليامز،  ، ويژگي مشترك تعاريف شهروندمحور مي»عرصة سياسي
ايگـاه مـادي)/رژيم   امنيت دولت(ايـدئولوژي، نهادهـا، پ  «). 109ص ،1388بزرگي، جهان

 ،1389ويژگي بارز دستة دوم از تعاريف امنيـت سياسـي اسـت(بوزان،     »سياسي(نهادها)
تعريف مختار از امنيـت سياسـي در ايـن     ).177-178ص ،1383خاني، عبداالله و 86ص

مقاله با توجه به نگاه توأمان دنيوي و اخروي ديـن اسـلام بـه امنيـت و نيـز مرجعيـت       
شـود. لـذا   اي ارائـه مـي  ر نظام امنيتي اسلام، بر اساس تلقي سازهدولت/ نظام اسلامي د

 دولت / نظـام اسـلامي)  (»الف«يابي به وضعيتي كه دست«امنيت سياسي عبارت است از 
 برسد »ج«و محفوظ باشد تا به  مصونداخلي/خارجي) (»ب«از آسيب، تعرض و تهديد 

  . »)االله تعاليباشد(پيشرفت/ تقرب الي » ج«يا در وضعيت 

  هاي اسلاميسرزمين مفهوم مرجع امنيت
آن  تـزاحم كه در صورت  دگرديم اطلاق يزيبه چ آن مطلقدر مفهوم  يتمرجع امن

، 1394، همو و 14ص ،5، ش1393زايي، گردد(لكيمقدم م هابر آن يگر،د هاييتبا امن
باشـد كـه مـورد    به عبارت ديگر، مرجع امنيت بازيگران يا چيـزي مـي  . )20ص ،26ش
باشد. لذا بـراي  دف تهديد وجودي قرار گرفته و موجوديت آن با تهديد بقا مواجه ميه

هـاي معمـول اتخـاذ    آن، تـدابير اضـطراري و خـارج از رويـه     يحفظ موجوديت و بقا
هـاي نظـري و   رهيافـت  ). در هر يـك از 67ص ،1386 ويور و دوويلد، ،گردد(بوزانمي

، »بـراي چـه چيـزي؟   «يـا   »اي چه كسـي؟ امنيت بر« در پاسخ به پرسش يتي،مكاتب امن
يـم  ، رژ(نظـام) ، جامعـه، دولت (انسـان) ، فردشدةشـان يرفتـه پذ ينظـام ارزش ـ با  متناسب

  ).71-83ص ،1390شود(پورسعيد، شناخته مي يتبه عنوان مرجع امن سياسي(حكومت)

  محور در امنيت سياسيكرد دولتروي
 گيـرد كـه امنيـت بـه    در بر مي محور در مطالعات امنيتي، نظرياتي راكرد دولتروي

پـردازان  كند. دولت از منظر نظريـه ويژه امنيت سياسي را در سطح امنيت ملي مطرح مي
كرد، به دليل وابستگي تحقق و عينيت امنيت ديگـر مراجـع بـه آن، از اهميـت     اين روي

بـا  جا كه صرفاً  از آن ،). به عبارت ديگر86ص ،1389باشد(بوزان، بالايي برخوردار مي
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 ،يابـد(همان توجه به واقعيت امنيت دولت، تهديدات عليه ساير مراجع امنيـت معنـا مـي   
عنوان مرجع اصـلي امنيـت    كرد، دولت بهپردازان اين رويلذا از ديدگاه نظريه ،)73ص

لذا به رژيم سياسي تقليـل   ،كرد، دولت مفهومي موسع داردگردد. در اين رويمعرفي مي
هاي حكـومتي،  ساز، نهادها و سازمانولت يا ايدئولوژي مشروعيتشود. ايدة دداده نمي

گانة ماهيت دولت را در پايگاه مادي و فيزيكي يا مردم و سرزمين، اركان و نمودهاي سه
). 109ص ،1377مانـدل،   و 86ص ،1389بوزان، دهـد( محور تشكيل ميكرد دولتروي

بـر   باشـد. محـور مـي  د دولـت كردر روي ايدة دولت دو عنصر ايدئولوژي و هويت ملي
گيرد و داراي را در بر ميسياسي  حياتها و اصول ارزش ،اهدافكه  حكومت نامهمرام

شود. بر ايـن  ايدئولوژي اطلاق مي ،و پيونددهندة حكومت و مردم استپذيرش مردمي 
انسـجام، بسـيج و   گيرد كه سبب نوعي رابطة عميق ميان مردم و دولت شكل مي ،اساس

بـا  ايـدئولوژي سياسـي    شـود. اطلاق ميآن هويت ملي بر  گردد كهمي ردميمشاركت م
ــه اهــداف رســمي  رســيدن زمينــة ،قــدرت توصــيف و تجــويز اســتفاده از را ايجــاد ب

 باشـد. ميدولت  دوم ركننهادهاي سياسي و حاكميتي ). 87ص ،1378نمايد(بوزان، مي
مورد هاي نهادها و سازمان هزماني است كايدئولوژي و ايدة دولت يافتن عينيت و تحقق

 ،امنيـت عمـومي  چـون  هـم  تشكيل شـود و بـه ارائـة خـدماتي    براي سياست و عمل  نياز
دولـت   ، ركن و نمود ديگـر پايگاه مادي و فيزيكيغيره بپردازد.  آموزش، بهداشت، دفاع و

موجوديـت عملـي   تحقق  لازمة ،دولت از قلمرو سرزميني و جغرافيايي ياست. برخوردار
 نمود فيزيكـي و تهديد جدي  همواره با شدهاشغالو  تحت سلطههاي دولتلذا . آن است

را  مـادي دولـت   ركـن  ،. مردم، ثـروت و منـابع  ي ندارندپايدار توانو  مواجه هستندمادي 
تـرين تهديـد امنيتـي حـوزة     ). جنگ و حملة نظامي مهـم 112، صهماندهند(تشكيل مي

  ).73- 74ص ،1، ش1388اني و شاكري، اردك باشد(داوريفيزيكي و مادي دولت مي

  ادبيات نظري(پيشينه)
محـور در نظـام   كـرد دولـت  پرداختن به مباني مرجع امنيت سياسي بـر اسـاس روي  
شـود. چراكـه ايـن امـر، بـا      امنيتي اسلام، به نوبة خود، موضوعي نو و بكر محسوب مي
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بـه   ،انـد پرداختـه  توجه به آثاري كه به بحث مرجع امنيت سياسي در نظـام امنيتـي اسـلام   
تـوان در  شود. زيرا ادبيات توليدشدة نزديك به موضوع اين مقاله را ميخوبي مشخص مي

كـردي فردمحـور   دستة اول، آثاري هستند كه با روي :مجموع در دو دسته كلي تقسيم كرد
تـوان بـه مقالـة    اند. در اين زمينه ميبه موضوع مرجع امنيت در نظام امنيتي اسلام پرداخته

و مقالة آل » در فقه اماميه افراد و مرجع آن ياسيس يتامن«رحمت الهي و ديگران با عنوان 
پوشـي  اشاره كرد. با چشم» افراد ياسيس يتامن ي مرجعقرآن يهاگزاره«سيدغفور با عنوان 

از بررسي فقهي يا مباني قرآني و غيره مرجع امنيت در اين آثار، اين دسته از مقـالات، بـه   
  باشند.كرد خرُد فردمحور، تخصصاً متمايز از موضوع مقالة حاضر ميذ رويدليل اتخا

محور به بررسي مرجع امنيت كردي دولتشود كه با رويدستة دوم، آثاري را شامل مي
گروه اول از اين آثار به طور  :شوداند كه به دو گروه تقسيم ميدر نظام امنيتي اسلام پرداخته
توان اند. در اين زمينه ميبررسي نموده 1را از منظر امام خميني عمده، مرجع امنيت سياسي

 و مقالـة داوري » 1مرجع امنيت در كنش گفتاري امـام خمينـي  «با عنوان  به مقالة پورسعيد
اشـاره كـرد. در ايـن    » 1امنيت سياسي در انديشة امام خمينـي «اردكاني و شاكري با عنوان 

 اسـلام  مكتب نمودسه كه از دولت اسلامي ، 1ام خمينيقسم از آثار، با استناد به بيانات ام
تشكيل شده  )فيزيكي پايگاهنمود ( و سرزمين نمود نهادي) و مردم(، ولايت فقيه)ايدهنمود (

شود. گروه دوم از اين آثار، مرجع امنيت سياسي را از تلقي ميمرجع امنيت است، به عنوان 
مباني فقهي نظـام  «وان به مقالة نباتيان با عنوان تكنند. در اين زمينه ميمنظر فقهي بررسي مي

زاده، كرمي و و مقالة حاج» جمهوري اسلامي؛ امنيت سياسي نظام اسلامي از منظر فقه شيعه
اشـاره  »  كيد بر مرجع امنيـت أجايگاه امنيت نظام سياسي در فقه اماميه با ت«يغمايي با عنوان 

هاي فقهي فقهـاي  محور، با استناد به ديدگاهولتكردي دكرد. در اين قسم از آثار نيز با روي
  شود.شيعه، دولت/ نظام اسلامي، به عنوان مرجع امنيت مورد بررسي واقع مي

ترين نوآوري اين مقاله، توان گفت كه مهمبنابراين، با توجه به پيشينة اين تحقيق مي
 ـ  ،ت و دارالاسـلام) بررسي مباني قرآني و روايي سه نمود (ايدئولوژي اسلامي، نهاد ولاي

كـرد  دولت اسلامي به عنوان مرجع امنيت سياسي در نظام امنيتي اسلام بـر اسـاس روي  
  باشد. محور ميدولت
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  استنباطي)ـ روش مطالعة پژوهشي(تحليلي 
روش منتخب جهت بررسي مباني مرجع امنيت سياسي در نظـام امنيتـي اسـلام بـر     

ي اسـت. در ايـن روش كـه روش    روش مطالعـة پژوهش ـ  ،محـور كرد دولتاساس روي
هـايي طـرح   شـود، در ابتـداي كـار، سـؤال    تحليل متن و روش كلاسيك نيز ناميده مـي 

پـردازد. در  ها در درون متن مـي جوي پاسخ آن پرسشوسپس محقق به جست ،شودمي
گيري روش مطالعة پژوهشي، نوعي ارتباط دو سويه و مكرر ميان رجوع به متن و نتيجه

جو در متن شـروع  ولب وجود دارد. با اين بيان كه با طرح سؤال، جستدر مورد هر مط
ي اهـاي مـتن معن ـ  شود و بعد از مطالعة متن، اين امكان وجود دارد كه برخي قسمتمي

اي است كه اولين هپژوهشي مطالع ةها را تغيير دهد. به عبارت ديگر، مطالعديگر قسمت
هـا، مطالعـه   محقق در چارچوب آن سؤالبه اين معنا كه  ؛محوري استويژگي آن سؤال

بودن آن است. به اين معنـا  عميق و دقيق ،كند. ويژگي بعدي مطالعة پژوهشيرا آغاز مي
يـك از   كه بايد در ابتدا متن به خوبي فهميده شود و بعد مشخص گـردد كـه بـه كـدام    

ي دهد. ويژگي ديگر مطالعة پژوهشي اين است كه محقق بايد نـوع ها جواب ميپرسش
تواند فقط اطلاعات قابـل اسـتفاده   مواجهة انتقادي با متن داشته باشد و از اين طريق مي

يكي ديگر از  ،هاي پژوهشبندي اطلاعات با خلاقيت بر اساس پرسشرا ثبت كند. طبقه
بنـدي شـده ويژگـي    هاي مطالعة پژوهشي است. نقد و ارزيابي اطلاعـات طبقـه  ويژگي

و به اين معنا است كه مفردات، جمـلات و تركيبـات    ديگري در مطالعة پزوهشي است
گردد و اطلاعات مشابه در كنار شود، قرائن و شواهد گردآوري ميآن اطلاعات فهم مي

شود. در نهايت نيز محقق شروع به تفسـير و اسـتنباط از آن اطلاعـات    هم قرار داده مي
  ).122-123ص، 5ش، 1396نمايد(كافي، كند و نظر خويش را بيان ميمي

  امنيت ايدئولوژي از منظر آيات و روايات
 ـدر اين قسمت، گزاره ايجـابي و سـلبي بـر    صـورت  ه هايي در آيات و روايات كه ب

امنيت ايدئولوژي اسلامي دلالت دارند، در قالب دو بخش، قواعد ايجابي و قواعد سلبي 
  شود.تبيين مي
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 امر به معروف و نهي از منكر

ترين دستورات دين اسـلام در سـطح فـردي و    كر از مهمامر به معروف و نهي از من
هـاي  باشد كه يكي از كاركردهاي امنيتي آن تهديدزدايي و حفاظـت از ارزش حكومتي مي
طور كلي دين اسلام است. در آيات و روايات زيادي نيز جهات مختلف امـر   اسلامي و به

م به جنبه عمومي و سطح به معروف و نهي از منكر بيان شده است. برخي آيات قرآن كري
اسِ      « :فردي وظيفة امر به معروف و نهي از منكر دلالت دارند ت للنَّـ ةٍ أخُرْجِـ رَ أمُـ كنُـْتمُ خيَـ

ذينَ  «). 110: )3(آل عمران(»تأَمْروُنَ باِلمْعروُف وتنَهْونَ عنِ المْنكْرَِ إنَِّ الإْنِسْانَ لفَي خسُرإٍلاَِّ الَّـ
ع نوُا ور آمب ) و برخـي  2-3 :)103(عصـر (»ملوُا الصالحات و توَاصوا باِلحْقِّ و توَاصوا باِلصـ

 :كننـد ديگر از آيات نيز سطح حكومتي فريضة امر به معروف و نهي از منكر را بيان مـي 
» رُوفعرُونَ باِلْمْأمي رِ وونَ إلِىَ الْخَيعدةٌ يُأم نْكُملْتَكُنْ م و    ك نِ الْمنْكـَرِ و أوُلئـ و ينْهونَ عـ

. در برخي روايات به روشني به بعد امنيتي فريضة امر )104: )3(آل عمران(»هم الْمفْلحونَ
إنّ «شـود.  هاي اسلامي اشاره ميبه معروف و نهي از منكر در حفظ دين اسلام و ارزش

و منهاج الصلحاء فريضة عظيمة بها تقـام   الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر سبيل الأنبياء
الفرائض و تأمن المذاهب و تحلّ المكاسب و ترد المظـالم و تعمـر الأرض و ينتصـف مـن     

امـر   يضةفر يتيامن يتاهم .)119، ص16ق، ج1409حر عاملي، (»الأعداء و يستقيم الأمر
در راه خدا در  است كه تمام كارهاى نيك و حتى جهاد ياز منكر به قدر يبه معروف و نه

و ما أعمال البرّ كلهّا و الجهاد « :شده است يهبرابر آن به آب دهان در برابر درياى پهناور تشب
ي  البلاغـه،   نهـج (»في سبيل اللهّ عند الأمر بالمعروف و النهّي عن المنكر إلاّ كنفثة في بحر لجـ

اين دليـل  به  ركيدات بر فريضه امر به معروف و نهي از منكأ). در مجموع ت374حكمت
ف فـردى و اجتمـاعى   يضامن اجـراى بقيـه وظـا    واقعكه اين دو وظيفه بزرگ در  است

هـا  آن شدنبا تعطيلكه  به طوري ؛شودها محسوب مىاست و در حكم روح و جان آن
شـيرازي،   (مكارم ارزش خود را از دست خواهد داد اسلام تمام احكام و اصول اخلاقى

  .)40ص ،3، ج1374

  مامت و ولايتنهاد ا
چه در عصر حضور و  ؛هاي نهاد امامت و ولايت در اسلامترين كارويژهيكي از مهم



81 

 

 

رس
بر

 ي
بان
م

 ي
امن

ع 
رج

م
ي

يس ت
 ياس

امن
ام 

 نظ
در

 يتي
 رو

س
سا
برا

لام 
اس

ي
رد
ك

 
ت
دول

ور
مح

/ 
لي

ع
غر

اص
 

ك
ف ل

نج
 و 

ري
صي

ن
آل

ي 
دتق

حم
دم

سي
 و 

يي
زا

ور
غف

هـاي دينـي اسـت. در واقـع امـام      چه در عصر غيبت، حفاظت از ديـن اسـلام و ارزش  
معصوم و نيز نايبان خاص و عام ايشان، وظيفه دارند تا با هرگونه تهديدي كه اصل دين 

دازد، مقابله نمايند. تحقق اين مهم، تا جايي است كه امام معصوم اناسلام را به خطر مي
 7شـهادت امـام حسـين    .رسدكند و به شهادت ميجان خود را نيز در اين راه فدا مي

مصداق بارز فداكاري نهاد امامت و ولايت در مسير امنيت و تهديدزدايي از دين اسـلام  
 ،1380 طـاووس،  ابـن (»بـراع مثـل يزيـد    ةمقد بليت الا سلام السلام اذو على الا« .است
 اسـلامي ، حفـظ ديـن و احيـاي معـارف     :ائمـه در فرهنـگ  به طـور كلـي    .)87ص

 ،28ق، ج1403مجلسي، (»سلامة الدين أحب إلينا من غيره« :باشدميترين عنصر محوري
حفـظ اسـلام و    راسـتاي در  آنـان تشكيل حكومت، قيام، صلح و سكوت  لذا ).353ص

 يكي از دلايل صلح خود را حفظ دين 7. امام حسناست 9ول االلهرساحياي سنّت 
انيّ خشيت أن يجتثّ المسلمون عـن وجـه الارض فـاردت ان يكـون     « :كندميبيان  اسلام

در  .)24-25، ص298، ش1385واردي،  و 14ص ،2ق، ج1409ابن اثيـر،  (»للدين ناعي
اشـاره شـده اسـت.     روايات متعددي به جايگاه امامت و ولايت در حفـظ ديـن اسـلام   

هاي الهي را دليـل لـزوم وجـود امـام در روي     ها و نشانهحفظ حجت 7حضرت علي
هـا و  هـاي اسـلامي از جملـة مصـاديق حجـت     كند. ديـن اسـلام و ارزش  زمين ذكر مي

 لا بلـى  اللهّـم «باشند كه امام جامعه وظيفه حفظ آن را بر عهده دارند. هاي الهي مينشانه
 بيناتـه  و اللّه حجج تبطل لئلاّ مغمور خاف أو مشهور ظاهر بحجة للّه قائم من الأرض تخلو

چنـين در  هـم  .)294ص ،1ق، ج1395ابـن بابويـه،   (»شـئت  إذا انصـرف  آخره في قال و
در واقع به جايگاه نهاد  ،شدن امام به عنوان محور دين اسلامروايت ديگري نيز با معرفي

اسمعوا و أطيعوا لمـن ولـّاه اللـّه    « :شده استامامت و ولايت در حفظ دين اسلام اشاره 
 يدر عصر غيبت نيـز فقهـا   .)298ص ،23ق، ج1403مجلسي، (»الأمر فإنهّ نظام الإسلام

عادل و با تقوا با قرارگرفتن در جايگاه امـام و ولـي جامعـه، از ديـن اسـلام محافظـت       
ا على هـواه مطيعـا لأمـر    فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالف«: كنندمي

طبرسـي،  (»مولاه فللعوام أن يقلّدوه و ذلك لا يكون إلـّا بعـض فقهـاء الشـّيعة لا جمـيعهم     
  ).458ص ،2ق، ج1403
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  مجازات ارتداد
 ،دهـد. در ارتـداد  ارتداد از جملة تهديداتي است كه اصل ديـن را هـدف قـرار مـي    

اين دين كه مبنـاي  با يك سو  شخص مرتد از طريق ابراز و تبليغ عقيدة خلاف اسلام از
كند و در صدد تضـعيف آن  دشمني مي ،مشروعيت نظام سياسي در جامعة اسلامي است

شود و از سوي ديگر، بـا  در جامعه است و در واقع، نوعي هجمه فرهنگي محسوب مي
 كنـد تضعيف فرهنگ اسلامي و اعتقادات مسلمانان، اصل حكومت اسلامي را تهديد مي

  ). 614-615ص ،2، ج1374، (مكارم شيرازي
»     مهجـاء قٌّ و ولَ حـ كَيف يهدي اللَّه قَوماً كَفَرُوا بعد إِيمانهِم و شـَهِدوا أنََّ الرَّسـ

زاؤُهم أنََّ علـَيهِم لعَنـَةَ اللَّـه و      البْينات و اللَّه لا يهدي القَْوم الظَّالمينَ أوُلئك جـ
لائــينَالْمعمالنَّــاسِ أَج كَــةِ و  ــملا ه و ــذابْالع مْــنهع خفََّــفيهــا لا يينَ فــدخال

... إنَِّ الَّذينَ كَفَروُا بعد إِيمـانهِم ثـُم ازدادوا   « )؛88-86 :)3(آل عمران(»ينْظرَُونَ
   .)90: )3(مرانآل ع(»كُفرْاً لَنْ تقُبْلَ تَوبتهُم و أُولئك هم الضَّالُّونَ

شود. نهي از ارتداد در اين آيات، شخص مرتد مشمول لعن و عذاب الهي معرفي مي
العادة حفظ اصل ديـن و لـزوم دفـع تهديـد     و عاقبت سخت مرتد حاكي از اهميت فوق

  .استارتداد از منظر قرآن كريم 
 از ارىبسـي  در كـه  است اسلامى كشور رژيم ضد بر قيام نوع يك واقع در ارتداد زيرا
 مايل روز هر ،شود داده اجازه افراد به اگر ،است اعدام آن مجازات نيز امروز دنياى قوانين
 جبهـه  زودى بـه  ،دهنـد  اسـتعفا  نبودند مايل روز هر و كنند معرفى مسلمان را خود بودند
 بـاز  هـا آن ايـادى  و عوامـل  و دشمنان نفوذ راه و شد خواهد متلاشى هم از اسلام داخلى
 ،بنـابراين  .آمـد  خواهد پديد اسلامى جامعه سراسر در شديدى مرج و هرج و شد خواهد
 و اسـلامى  جامعـه  و حكومت حفظ براى كه است سياسى حكم يك واقع در مزبور حكم
  .)651ص ،2ج ،1374 شيرازي،است(مكارم ضرورى بيگانه عوامل و ايادى با مبارزه

  ممنوعيت كتب ضلال
مطالعـة   ،ايدئولوژي در آيات و روايـات اسـلامي  يكي ديگر از مصاديق تهديدكنندة 

كننـده در نشـريات،   باشد. كتـب ضـلال شـامل هرگونـه مطالـب گمـراه      كتب ضلال مي
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هاي نوشتاري، تصويري و شنيداري است. مطالعة اين گونه از مطالـب  ها و رسانهسايت
شـده  گويي به شبهات را دارنـد، ممنـوع   براي عامة مردم جز عدة خاصي كه توان پاسخ

عبارت ديگر، وجود مطالب خـلاف واقـع و شـبهات در كتـب ضـلال باعـث        است. به
شود، بـه همـين دليـل، در    رفتن آن نيز ميتضعيف ايمان و در برخي مواقع، باعث ازبين

توان نهـي از  ها نهي شده است. از برخي از آيات و روايات مياسلام، مطالعة اين كتاب
لَّ    « :استفاده كرد ها راگونه از كتابمطالعة اين ديث ليضـ و الْحـ و منَ النَّاسِ منْ يشْتَريِ لهَـ

ذاب مهـِينٌ    م عـ و  « )6: )31(لقمـان (»عنْ سبِيلِ اللَّه بغَِيرِ علْمٍ و يتَّخذَها هزُواً أوُلئك لهَـ لَهـ
يثدكننـده  ى سرگرمهااى دارد كه هرگونه سخنان يا آهنگ، مفهوم وسيع و گسترده»الْح
، »غنـا « اعـم از  ؛گيـرد در بر مى ،كشاندزا كه انسان را به بيهودگى يا گمراهى مىو غفلت
هـاى  انسان به بيهـودگى و فسـاد، داسـتان   دهندة سوقآلود انگيز و هوسشهوتسخنان 

بـا   آميـز سـخنان سـخريه  ، الهـى  »صراط مستقيم« مردم از كنندةمنحرفخرافى و اساطير 
). 15-16ص ،17، ج1374شـيرازي،   (مكـارم هـاى ايمان و تضعيف پايهمحو حق  هدف
) نيز بر اجتناب از كتـب ضـلال دلالـت    30: )22(حج(»واجتَنبوا قوُلَ الزُّورِ«چنين آية هم

الزوري است كه در اين آيـه نهـي شـده    دارد. در واقع، كُتبُ ضلال يكي از مصاديق قول
غيراالله او يقوي به الكفر و الشرّك مـن جميـع وجـوه    كلّ منهي عنه مما يتقرّب به ل«است. 

المعاصي او ما يوهن بـه الحـقّ فهـو حـرام بيعـه و شـراؤه و امسـاكه و ملكـه و هبتـه و          
). مطالعة كتاب ضلال از مـواردي اسـت   84-85ص ،17جق، 1409حر عاملي، (»عاريته

چنين از اطلاق ادلـة  شود و نيز وهن حق را به دنبال دارد. همكه باعث تقربّ لغيراالله مي
هـاي ضـلال نيـز    مذكور خريد و فروش كتب ضلال و تلاش در اشاعة مضـامين كتـاب  

  شود.استفاده مي

  مقابله با بدعت
 يـا  و آن از چيـزى  كاستن صورت به الهى قانون و نوآورى در بدعت نوعي تصرف

 نداشـته  دينى مدارك ديگر و سنت و كتاب در اىسابقه باشد كهمي آن بر چيزى افزودن
). در آيات و روايات بسياري بـه بـدعت، پيامـدهاي آن و    69ص ،1395باشد(سبحاني، 
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شـود،  گذار اشاره شده است. در واقع با بدعت، اصل دين اسلام تهديد مـي حكم بدعت
  لذا حكم به حرمت و مقابله با آن داده شده است. 

»الأْقَاويِلِ لأَخَذَنْ و ضعنا بَليلَ عَتقَو َلوُينِ ثممْباِلي ْنهنا ا مَلقَطَع ْنهينَ متْ44-46 :)69(الحاقه(»الو( .
حتـي از سـوي    ،اين آيه نيز بر اهميت حفظ دين اسلام و لزوم دفع هرگونه تهديد از آن

حتي رسول الهي نيز حق معناى اين آيات اين است كه پيامبر الهي دلالت دارد. در واقع 
 خداونـد را از پيش خـود بتراشـد و بـه     در صورتي كه سخنانيلذا  .گذاري نداردبدعت
 ،19، ج1374گرفتــه خواهــد شــد(مكارم شــيرازي،  از او ســختي انتقــام ،دهــد تنســب
 ثَمناً بِه ليشْتَروُا اللَّه عنْد منْ هذا يقوُلُونَ ثُم بأَِيديهِم الْكتاب يكْتبُونَ للَّذينَ فوَيلٌ«). 675ص
در اين آيـه نيـز    .)79: )2(بقره(»يكسْبون مما لَهم ويلٌ و أَيديهِم كَتبَت مما لهَم فوَيلٌ لاًقَلي

گذاران را به شدت به عـذاب  و تكرار آن، بدعت» ويل«خداوند متعال با استفاده از واژه 
سـلامي را بـا   دهد. زيرا بدعت تهديدي است كه دين اسـلام و جامعـه ا  آخرت انذار مي
  ).146ص ،1، ج1387كند(قرائتي، خطر مواجه مي

 :معرفي شده است 9در روايات نيز بدعت از مصاديق مخالفت با سنت رسول االله
نّة فسـنّة رسـول    « :7و سأله رجل عن السنّة و البدعة و الفرقة و الجماعة فقال أما السـ

تهديـد بـدعت بـه     .)49ص ،75ج ،ق1403مجلسي، (»و أما البدعة فما خالفها... 9اللّه
أبى اللـّه لصـاحب البدعـة    «پذيرد. گذار را نميقدري است كه خداوند متعال توبه بدعت

لعـن   ،كننـد ) و علمايي را كه با بدعت مقابله نمـي 207ص ،1ق، ج1371برقي، (»بالتوّبة
 ـ« :كرده است  »ة اللـّه إذا ظهرت البدعة في أمتي فليظهر العالم علمه فإن لم يفعل فعليه لعن

  ).231ص ،(همان

  ممنوعيت تشبه به كفار
تشبه به كفار نيز يكي ديگر از مواردي اسـت كـه يكـي از پيامـدهاي اجتمـاعي آن،      

 :در احاديث اسلامي از آن نهي شـده اسـت   ،روتضعيف دين جامعة اسلامي است. ازاين
طعمـوا  يو لا  ياس أعدائلبسوا لبين لا يائه قل للمؤمني من أنبيوحى اللّه عزّ و جلّ إلى نبا«

مجلسـي،  (»ئيكما هـم أعـدا   يكونوا أعدائيف يسلكوا مسالك أعدائيو لا  يمطاعم أعدائ
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در اين روايات، خداوند كساني را كه تشبه به كفـار و دشـمنان    ).137ص ،2ق، ج1406
كند. در واقـع تشـبه بـه كفـار نـوعي از تهـاجم فرهنگـي        دارند، دشمن خود معرفي مي

رفتن آن در جامعـه  كه به تدريج سبب تضعيف دين و در نهايت ازبين شودمحسوب مي
لذاست كه خداوند متعال كساني را كه از جهات مختلـف بـه كفـار و دشـمنان      .شودمي

  كند.كنند، دشمن خود معرفي ميتشبه پيدا مي

  حكومتي از منظر آيات و روايات ينهادهاامنيت 
هايي در آيات و روايات كه بـه صـورت ايجـابي و سـلبي بـر      در اين قسمت، گزاره

امنيت نهادهاي حكومتي دلالت دارند، در قالب دو بخش، قواعد ايجابي و قواعد سـلبي  
  گردد.تبيين مي

  لزوم مشورت و مشاركت سياسي
بنـايي،   قرشي(»بعضىه با مراجعه بعضى ب ،استخراج رأى«شورا در اصطلاح به معناي 

هـاي  باشد. در قرآن كريم مشورت در امـور از جملـة ويژگـي   ) مي88ص ،4ق، ج1412
) و خداوند متعال نيز 38: )42(شوري(»بينهَم أمَرُهم شوُرى و« :مؤمنان معرفي شده است

و « :مانان مشـورت نمايـد  لدهند تا در امور حكومت با مسدستور مي 9به پيامبر اعظم
مهشاوِر رفَدهند كه اصل شورا و مشـاركت  اين آيات نشان مي .)159آل عمران: (»ي الْأم

مردم در امور حكومتي جايگاه بسيار مهم و مبنايي در نظام سياسي اسلام دارد(شريعتي، 
كه اين امر نيز حاكي از نقش كليدي شورا در توليد و حفظ امنيت نظام ) 171ص ،1393

اي مادي و معنوي براي حكومت حقيقت، پشتوانه سياسي است. زيرا مشاركت مردم در
آيد كه ضمن تقويت نظام سياسي، تحقق اهـداف حكومـت را نيـز تسـهيل     به شمار مي

إذا كان أمراؤكم خياركم و أغنياؤكم سمحاءكم و أمركم شـورى بيـنكم فظهـر    « :نمايدمي
سـو، بـا   در روايـات از يـك    لـذا   .)198ص ،1382پاينـده،  (»الأرض خير لكم من بطنها

نهـج البلاغـه،   (»و لا ظهيـر كالمشـاورة  « »:گـاه تنهـا تكيـه  «چـون  استفاده از تعابيري هـم 
به فوايـد   .)211، حكمتهمان(»و الاستشارة عين الهداية« »:عين هدايت« ) و54حكمت

نسبت بـه   ،امنيتي مشاركت سياسي و مشورت در امور اشاره شده است و از سوي ديگر
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 :شـود ز ترك مشورت و مشاركت سياسي هشدار داده مـي مخاطرات و تهديدات ناشي ا
 شـاركها  الرجال شاور من و هلك برأيه استبد من«، )همان(»و قد خاطر من استغنى برأيه«

  ).161، حكمتهمان(»عقولها في

  لزوم نظارت عمومي بر حكومت
هـاي  وليتؤويژه نظارت بر حاكم جامعه اسلامي يكي از مس ـ نظارت بر حكومت به

مهمي است كه دين اسلام بـر عهـدة مسـلمانان قـرار داده اسـت. در آيـات و        اجتماعي
از روايات بسياري نيز با تعابير مختلفي به ايـن موضـوع اشـاره شـده اسـت. در برخـي       

حـاكم جامعـه اسـلامي در كنـار اخـلاص و      بـه  نسبت نصيحت و خيرخواهى روايات، 
: شـود ي هر مسلمان معرفي ميهاعنوان يكي از ويژگي ملازمت با جماعت مسلمانان به

ة المسـلمين و     « ثلاث لا يغلّ عليهنّ قلب امرئ مسلم إخلاص العمل للـّه و النصّـيحة لأئمـ
). در برخي ديگر از روايات نيـز  149-150ص ،1، ج1362ابن بابويه، (»اللزّوم لجماعتهم

آن  يباشد كه مردم موظف بـه ادا نظارت بر حكومت اسلامي، از جملة حقوق حاكم مي
و أما حقيّ عليكم فالوفاء بالبيعة و النصّيحة في المشهد و المغيب و الإجابـة حـين   « :هستند

چنـين يكـي از مصـاديق    هـم  .)34(نهـج البلاغـه، خطبـه    »أدعوكم و الطاّعة حين آمركم
 ،)565ص ،5ق، ج1406مجلسي، (»كلّكم راع و كلّكم مسئول عن رعيته«برجستة روايت 

مت و حاكم اسلامي است. آيات و روايات امر به معروف و نهـي  نظارت عمومي بر حكو
 :از منكر نيز بر اين وظيفه اجتماعي مردم در قبال حكومت و نظام اسـلامي دلالـت دارنـد   

 ).110 :)3(آل عمـران (»كنُتْمُ خيَرَ أمُةٍ أخُرْجِت للنَّاسِ تأَمْروُنَ باِلمْعروُف وتنَهْونَ عنِ المْنكْـَرِ «
 ؛كيد دين اسلام بر لزوم نظارت عمومي بر حكومـت در سـطوح مختلـف   أدر مجموع، ت

 ـ    هاعم از انتخاب حاكم و كارگزاران و نيز حين انجام وظايف آنان، از يك سـو، نقـش ب
دارد  ها و اجراى مقـررات گيرىدر تصميمبه ويژه رساندن اشتباهات حداقلبهسزايي در 

سزايي دارد. از سوي ديگر نيز ه ت حكومت اسلامي نقش بدر استمرار امني و اين امر نيز
توجهي به امر نظارت عمـومي، امنيـت سياسـي جامعـه را دچـار مخـاطره و تهديـد        بي
نمايد و پيامدهاي امنيتي ناگواري را بـراي جامعـه اسـلامي و نظـام سياسـي در پـي       مي
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وليّ اللّه أمركم شراركم و لا تتركوا الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر في« :خواهد داشت
  ).52ص ،7ق، ج1407كليني، (»ثم تدعون فلا يستجاب لكم عليهم

  محوري حكومتلزوم عدالت
ترين موضوعات امنيتي است كه در آيات و روايات اسـلامي در  عدالت يكي از مهم

ينَ النـّاسِ انَ تَحكُم ـ   « كـار رفتـه اسـت.   ه ارتباط با حاكم و حكومت ب وا و اذا حكَمـتُم بـ
لَقَد اَرسلنا رسلَنا باِلبينات و انَزلَنا معهم الكتـاب و الميـزان ليقـُوم    « )،58: )4(نساء(»باِلعدل

از جهـات  در روايات بسياري به نقش امنيتـي عـدالت    .)25: )57(حديد(»الناّس باِلقسط
تشـبيه  روايات، عدالت به سـپر محـافظ جامعـه    از گوناگون اشاره شده است. در برخي 

). در 293ص ،1ق، ج1405 جمهـور، أبـي  ابن(»العدل جنّة واقية و جنةّ باقية«: شده است
وجود عدالت ماية قوام و پايداري زندگي بشر و عدم آن، سبب  ،برخي ديگر از روايات

ة «: شودها معرفي ميهلاكت انسان )، 339ص ،1366، آمـدى  تميمـى ( »العدل قوام البريـ
»346ص ،همان(»ةالظّلم بوار الرّعي( ،»ة و جمال الولاةالعدل قوام الرّعي«)340ص ،همان .(

 :ها در برخي ديگر از روايات معرفي شده اسـت اقامه عدالت به عنوان عامل ثبات دولت
 ،عدالت و برپـايي آن در نظـام سياسـي    ،همان). بنابراين(»ثبات الدول بإقامة سنن العدل«

حكومت دارد و عدم آن نيـز نظـام    يويژه بقااسي به ه سزايي در توليد امنيت سينقش ب
الملـك يبقـى مـع الكفـر و لايبقـى مـع       « :كنـد سياسي را با تهديد وجودي مواجـه مـي  

)، 186ص ،1376، ليثـى واسـطى  ( »بالظّلم تزول الـنعّم «)، 310ص ،ق1413مفيد، (»الظلم
  .)43ص ،همان(»الظّلم يدمر الديار«

  و قدرت لزوم افزايش توانمندي
هاي مختلف سياسـي، اقتصـادي،   افزايش توانمندي و قدرت نظام سياسي در عرصه 

كاريي است كه با ايجاد نوعي بازدارندگي، سـبب  فرهنگي، علمي، نظامي و... يكي از راه
كاهش تهديدات از يك سو و افزايش امنيـت جامعـه و نظـام سياسـي از سـوي ديگـر       

لهَم ما استَطعَتُم منْ قُوةٍ و منْ ربِاط الخَْيلِ تُرْهبونَ بِه و أَعدوا «شود. قرآن كريم در آية مي
، 1374شـيرازي،   ) به اين مهم اشاره كرده است(مكارم60: )8(انفال(»عدو اللَّه و عدوكُم
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تقويت و افزايش توانمندي نظام سياسي در راسـتاي   آيه) كه از عموم اين 222ص ،7ج
  شود.ات و افزايش سطح امنيت سياسي فهميده ميكاهش تهديد
 ...،بعثـت اسـت   ةنسـخ  يِهم از خطوط اصل ينا ...،بشود يقو يستيشور باك

قوت را  توانيديهر چه م ؛»و اَعدوا لَهم مااستَطعَتُم من قوُة«كه  فرمايديقرآن م
قـوت   دارد، ياسـت؛ ابعـاد اقتصـاد    يعيابعـاد قـوت ابعـاد وس ـ    ...يدكن يادز

قـوت   سـازِ ينـه كـه زم ـ   ياسيقوت س ي،قوت فرهنگ ي،قوت علم ي،اقتصاد
 يهـا . با گذشت زمان، عرصهيغيو قوت تبل ـ  ستا ياسياستقلالِ س ياسي،س
  .)3/1/1399، ايخامنهآيد(يكشور و ملّت به وجود م يتتقو يبرا يگريد

  پذيريممنوعيت سلطه
ترين قواعد دين اسلام در مواجهه با غير ز مهمپذيري يكي انفي سبيل و ممنوعيت سلطه

مسلمانان است. نفوذ و سلطه كفار بر جامعه اسلامي از جملة تهديداتي اسـت كـه آزادي و   
كفـار بـر    سياسي ةدر واقع، سلطكند. استقلال حكومت و نظام سياسي را دچار مخاطره مي

در آيات و روايات اسلامي به  .اندازديخطر م را به ياسلام ةجامع سياسي يتمسلمانان، امن
 .)141: )4((نساء »علىَ المْؤمْنينَ سبيلا و لنَْ يجعلَ اللَّه للكْافرينَ« :اين قاعده اشاره شده است

 ينتوجه به ا كرده است. با يكفار بر مسلمانان را نف ةخداوند متعال هرگونه سلط اين آيهدر 
 يـده ى عمـوم فهم ااسـت، معن ـ  »نفـى  ياقدر س ـ ةنكر«يل كه از قب يهدر آ »يلسب« از كلمه كه
، 1374 يرازى،ش ـ مكارمشـود( يم يزن سياسي ةسلط ينف املمذكور ش يةعموم آلذا  شود،يم
پـذيري  روايات نيز به قاعدة امنيتي نفي سبيل و ممنوعيت سلطهاز در برخي . )175ص ،4ج

  ).25ص ،1382 ،يندهپا( »هعلي الاسلام يعلوا و لايعلى« :اشاره شده است

  ممنوعيت استبداد
شدن يك نظام سياسي از جملـة عوامـل مخـلّ امنيـت سياسـي محسـوب       استبدادي

هاي سياسي توسط نظام سياسي، ضمن رأي و سلب حقوق و آزادي شود. استبداد بهمي
شـدن حكومـت از پشـتوانه مردمـي     بردن مشروعيت نظام سياسي، سـبب محـروم  ازبين
ز نظام سياسي را در مواجهه با تهديدات داخلي و خارجي تضعيف گردد و اين امر نيمي
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 استبداد به دليل تهديدات امنيتـي  ،نمايد. لذا در آيات و روايات اسلاميپذير ميو آسيب
 ،روايـات از براي نظام سياسي، مورد نكوهش و نهـي واقـع شـده اسـت. در برخـي       آن

 »مـن اسـتبد برأيـه هلـك    « :گـردد استبداد ماية هلاكت و نابودي نظام سياسي معرفي مي
واسـطي،   ليثـي (»لا تستبد برأيك فمن اسـتبد برأيـه هلـك   «)، 161نهج البلاغه، حكمت(

شـدن  در روايت ديگري نيـز آسـان   .)752ص ،ق1410آمدي،  تميمي و 528ص ،1376
شكست نظام سياسي توسط دشمنان به عنـوان تهديـدي جـدي بـراي نظـام اسـتبدادي       

 ،1376واسـطي،   ليثـي (»من استبد برأيه خفـّت وطأتـه علـى أعدائـه    « :شمرده شده است
). در روايات ديگري نيز با تعابير و عبـاراتي  630ص ،ق1410آمدي،  تميمي و 460ص
چون لغزش، ذلت، ضرر و خطر بـه تهديـدات اسـتبداد بـراي نظـام سياسـي اشـاره        هم
 ،ق1410آمـدي،   تميمـي  و 429ص ،1376واسطي،  ليثي(»من استبد برأيه زلّ« :شودمي
من اسـتبد برأيـه   «)، 496و489ص ،1366آمدي،  تميمي(»من استبد برأيه ذلّ«)، 581ص

  ).666ص ،ق1410آمدي،  تميمي(»فقد خاطر و غرّر

  مجازات بغي
)، فسـاد(طريحي،  232ص ،1جق، 1414منظـور،   بغي در لغت به معناي تجـاوز(ابن 

ــدا، 172ص ،1ج، 1375 ــت. در  4887ص ،4، ج1372) و نافرماني(دهخـ ــده اسـ ) آمـ
اصطلاح نيز به معناي خروج بر حاكم اسلامي(امام عادل) تعريف شده است(پورحسين، 

اي است كه نظام سياسي را با تهديد بقا ). بغي از جمله اقدامات براندازانه41ص ،1391
سلامي در آيات و روايات ا د. لذاسازكند و امنيت سياسي را دچار مخاطره ميمواجه مي

مين امنيت سياسي، بر وجوب جهاد و مقابله با باغيان أبراي حفاظت از نظام اسلامي و ت
و إنِْ « :كيد شده و مجازات سختي براي آنـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت     أو براندازان ت

ما عداهِإح َغتما فإَنِْ بَنهيوا بحلَينَ اقْتَتَلوُا فأَصنْؤمنَ الْمفَتانِ مي    لىَ الـْأُخرْى طائ فقَـاتلُوا الَّتـ
ب      ء إلِىتبَغي حتَّى تَفي ه يحـ طوُا إنَِّ اللَّـ دلِ و أَقسْـ أمَرِ اللَّه فإَنِْ فاءت فأَصَلحوا بينهَما باِلعْـ

از اين آيه وجوب جهاد و مبـارزه بـا باغيـان و برانـدازان      .)9: )49(حجرات(»الْمقسْطينَ
كيـد  أگردد. در روايات نيز بر وجوب جهاد و مقابله با اهل بغي و براندازان تمياستنباط 
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إن خرجـوا علـى   «)، 96نهج البلاغه، خطبه(»و أحثكّم على جهاد أهل البغي... « :شده است
إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم و إن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإنّ لهم فـي ذلـك   

  ).145ص ،6ق، ج1407طوسي، (»مقالا

  مجازات محاربه
شود كه در آن فرد يا گروهي به انگيزه ايجـاد  محاربه در اصطلاح به وضعيتي اطلاق مي

محاربه در واقع نوعي  .)298ص ،ق1400طوسي، برند(رعب و وحشت دست به اسلحه مي
 ـاختلال در امنيت داخلي جامعه محسوب مي طـور مسـتقيم اسـاس    ه شود. اگرچه محاربه ب

امنيتـي آن، كـاهش    ـجا كه يكي از پيامدهاي سياسي   اما از آن ،كندا تهديد نميحكومت ر
توانـد اسـاس   لـذا از ايـن طريـق مـي     ،حضور و مشاركت سياسي مردم در جامعه است

حكومت اسلامي را كه مبتني بر مشاركت مردمي است، با تهديد و مخاطره مواجه كنـد  
ت و روايات بسياري به دليل تهديدات امنيتي . در آيابياندازدو امنيت سياسي را به خطر 

هـاي  محاربه براي جامعه و نظام اسلامي، مجازات بسـيار سـختي بـراي افـراد و گـروه     
ي الـْأَرضِ   « :محارب تعيين شده است إنَِّما جزاء الَّذينَ يحارِبونَ اللَّه و رسولهَ و يسعونَ فـ
ك  فسَاداً أنَْ يقَتَّلوُا أوَ يصلَّ بوا أَو تقَُطَّع أَيديهِم و أَرجلهُم منْ خلاف أَو ينفَْوا منَ الأَْرضِ ذلـ

ظيمع ذابرَةِ عخĤْي الف ملَه نْيا وي الدف ْزيخ مدر اين آيـه مباركـه بـه    33: )5(مائده(»لَه .(
   :گونه مجازات براي محارب اشاره شده است چهار

»منه و نفي من تلك البلدة و من شهر الس لاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص
من شهر السلاح في غير الأمصار و ضرب و عقر و أخذ المال و لـم يقتـل فهـو    
محارب فجزاؤه جزاء المحارب و أمره إلى الإمام إن شاء قتله و [إن شاء] صلبه 

  ). 247ص ،7ق، ج1407كليني، (»و إن شاء قطع يده و رجله
طـور ضـمني بـه مفهـوم     ه ين روايت نيز علاوه بر دلالت بر مجازات محارب، بدر ا

  محاربه نيز اشاره شده است.

  يني(دارالاسلام) از منظر آيات و رواياتقلمرو سرزم امنيت
هايي در آيات و روايات كه بـه صـورت ايجـابي و سـلبي بـر      در اين قسمت، گزاره
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ند، در قالب دو بخـش، قواعـد ايجـابي و    دلالت دار (دارالاسلام)ينيقلمرو سرزمامنيت 
  شود.مي بيانقواعد سلبي 

  لزوم مرزباني
تـرين اقـدامات امنيتـي كشـورها در راسـتاي حفاظـت از قلمـرو        مرزباني از جملة مهم

مرزباني كه در ادبيات اسلامي بر آن رباطه و مرابطـه اطـلاق   رود. شمار مي شان بهسرزميني
ويژه روايـات،   اي دارد. بررسي منابع ديني بهنيز جايگاه ويژه شود، در نظام امنيتي اسلاممي

مـل در  أهاي اسـلامي اسـت. ت  العاده مرزباني، در حفظ امنيت سرزمينحاكي از اهميت فوق
ت   ،براى مرزداران 7دامام سجادعاي  را در  يحراسـت از مرزهـاى اسـلام   جايگـاه  اهميـ

 صلّ على محمد و آله، و حصن ثغور المسلمين اللهّم« :نمايدمين امنيت به خوبي آشكار ميأت
 ،4ق، ج1409، مـدنى  كبيـر ( »...بعزتّك، و أيد حماتها بقوتك، و أسبغ عطاياهم من جـدتك 

اي اسـت كـه در برخـي ديگـر از     گونه اهميت مرزداري در نظام امنيتي اسلام به .)175ص
ني اختصاص دهد، محو گناهان روايات، حتي براي كسي كه اسبي را براي استفاده در مرزبا

محيت عنه عشر  عتيقاً من ربط فرساً« :و ثبت ثواب به عنوان پاداش در نظر گرفته شده است
). در 284ص ،2ق، ج1413بابويه، ابن( »...سيئات و كتبت له إحدى عشرة حسنة في كلّ يوم
عمـل در  هاي اسلامي همين بس كه ايـن  اهميت مرزداري در حفظ امنيت ثغور و سرزمين

   :بوده است :هاي جور نيز مورد توجه ائمه اطهارشرايط حاكميت حكومت
 :أ رأيتك لو أنّ الروّم دخلوا على المسلمين لـم ينبـغ لهـم أن يمنعـوهم قـال     

يرابط و لا يقاتل و إن خاف على بيضة الإسلام و المسلمين قاتل فيكون قتالـه  «
 إلى الموضع الـّذي هـو فيـه    فإن جاء العدو :قال قلت[ لنفسه و ليس للسلطان

يقاتل عن بيضة الإسلام لا عن هؤلاء لأنّ فـي دروس   :]قال ؟مرابط كيف يصنع
  ).23ص ،5ق، ج1407كليني، »(9الإسلام دروس دين محمد

  لزوم توجه به نيروهاي مسلح
ترين وظايف نيروهاي مسلح در هـر كشـور   يكي از مهم ،حفاظت از تماميت ارضي

تر نيروهاي مسلح از جهات گوناگون در تحقق هر چـه  هر چه بيش باشد. لذا تقويتمي
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سزايي دارد. بر اين اساس، در آيات و روايات اسلامي نيـز بـر   ه بهتر اين وظيفه، نقش ب
ها در توليد امنيـت و حراسـت از   اهميت جايگاه نيروهاي مسلح و افزايش توانمندي آن

   :كيد شده استأهاي اسلامي تسرزمين
الأمن و لـيس  إذن اللّه حصون الرّعية و زين الولاة و عزّ الدين و سبلفالجنود ب«

تقوم الرّعية إلاّ بهم ثم لا قوام للجنود إلاّ بما يخرج اللهّ لهم مـن الخـراج الـّذي    
يقوون به في جهاد عدوهم و يعتمدون عليه فيمـا أصـلحهم و يكـون مـن وراء     

   .)162-163ص ،13ق، ج1408(نوري، »حاجتهم
بـه   ،»مايه عـزت «، »سبب امنيت«، »دژ«چون ر اين روايت، با استفاده از تعابيري همد

اهميت جايگاه نيروهاي مسلح و لزوم توجه به آن در نظـام امنيتـي اسـلام اشـاره شـده      
نْ     «است. با توجه به اين جايگاه است كه در آية  نْ قـُوةٍ و مـ تَطعَتُم مـ و أَعدوا لهَم ما اسـ

) بـر لـزوم تقويـت توانمنـدي     60: )8(انفـال (»ط الْخَيلِ تُرْهبونَ بِه عدو اللَّه و عدوكُمرِبا
  گردد.كيد ميأنيروهاي مسلح ت

  لزوم جهاد دفاعي
قريب  اي كهبه گونه ؛برخوردار است سزاييه باهميت  از نظام امنيتي اسلامجهاد در 

دوا    « :پرداخته است به موضوع جهادقرآن كريم  ازآيه  50 به انفْرُوا خفافـاً و ثقـالاً و جاهـ
). در ايـن  41: )9(توبـه (»بأِمَوالكُم و أنَْفسُكُم في سبِيلِ اللَّه ذلكُم خَيرٌ لَكُم إنِْ كُنْتُم تعَلَمون

اي در حراسـت از  عنـوان يكـي از انـواع جهـاد، جايگـاه ويـژه       جهـاد دفـاعي بـه    ،بين
كيـد  أت جهـاد اهميـت   بـر روايات بسيارى هاي اسلامي و دفع دشمنان دارد. در سرزمين

فإنّ الجهاد باب من أبواب الجنةّ فتحه اللّه لخاصة أوليائه و سوغهم كرامة منه « :شده است
لهم و نعمة ذخرها و الجهاد هو لباس التّقوى و درع اللهّ الحصينة و جنّته الوثيقة فمن تركـه  

. در ايـن  )4ص ،5ق، ج1407كلينـي،  (»...اللّه ثوب الذلّّ و شـمله الـبلاء  رغبة عنه ألبسه 
و  »زره محكـم خـدا  «، »دري از درهـاي بهشـت  «چون از يك سو با تعابيري هم ،روايت

به فوايد امنيتي جهاد در دنيـا و آخـرت اشـاره شـده اسـت و از       ،»خداوندسپر مطمئن «
  گردد. ناگوار ترك جهاد معرفي ميبلا، ذلت و خواري از جمله پيامدهاي  ،سوي ديگر
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  نفي هرگونه سلطه
در دين اسلام هرگونه اقدامي كه سبب سلطة غير مسـلمانان بـر مسـلمانان گـردد و     

 و لنَْ يجعلَ اللَّه للكْافرينَ« :به خطر بياندازد، نفي شده استرا امنيت كيان جامعه اسلامي 
 ـ الاسـلام يعلـوا و لايعلـى   « .)141: )4(نسـاء (»علىَ الْمؤمْنينَ سبيلا  ،1382 ينـده، پا(»هعلي

هاي اسلامي توسط غير مسلمانان از جملـة مصـاديق   اشغال و تصرف سرزمين ).25ص
  باشد كه در آيه و روايت مذكور نفي شده است. اي ميسلطه

  گيرينتيجه
س بررسي مباني مرجع امنيت سياسي در نظام امنيتي اسلام بر اسابا هدف  اين مقاله

  :ه استبه نتايج ذيل دست يافت محوركرد دولتروي
بـه  تـوان  مـي محـور،  كرد دولتانه مرجع امنيت سياسي در رويگبا توجه به نمودهاي سه .1
تقويت،  صورت ايجابي و سلبي بره هايي در قرآن كريم و روايات اسلامي اشاره داشت كه بگزاره

دولت اسلامي به مثابة مرجع امنيت سياسـي در  گانة دفع و رفع هرگونه تهديد از نمودهاي سه
  يعني ايدئولوژي اسلامي، نهادهاي حكومتي، دارالاسلام دلالت دارد. ؛نظام امنيتي اسلام

در نظام امنيتي اسلام، قاعدة امر به معروف و نهي از منكر و نهاد امامت و ولايت  .2
سـلبي در مواجهـه بـا     كـاري كـاري ايجـابي و نيـز قواعـدي بـه عنـوان راه      به عنوان راه

چون ارتداد، كتب ضلال، بدعت، تشبه به كفار بـراي حفـظ امنيـت    تهديدهاي نرمي هم
  ايدئولوژي اسلامي طراحي شده است.

 كننـدة براي حفظ نهادهاي حكومتي در نظام امنيتي اسلام، از يك سو، قواعد ايجابي تقويت .3
لـزوم نظـارت عمـومي، لـزوم      چون لزوم مشورت و مشاركت سياسي،نهادهاي حكومتي هم

 ،محوري حكومت، لزوم افزايش توانمندي و قدرت وضع شده است و از سوي ديگـر عدالت
پذيري، ممنوعيت اسـتبداد، مجـازات بغـي و    چون ممنوعيت سلطهبا وضع قواعدي سلبي هم

  هاي تهديد وجودي نهادهاي حكومتي مقابله شده است.مجازات محاربه با عوامل و زمينه
زوم مرزباني، لزوم توجه به نيروهاي مسـلح و لـزوم جهـاد دفـاعي و نيـز نفـي       ل .4

پذيري از جملة قواعد سلبي و ايجابي نظام امنيتي اسلام براي حفظ امنيت هرگونه سلطه
  آيند.قلمرو سرزميني(دارالاسلام) به شمار مي
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